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ادامه از صفحه 6

با فاصله، اما نزدیك 
آرام نشسته بود و به ســیگار نازکش پک می زد. 
آرامشش ســاختگی نبود. همیشه همین طوری بود. 
آرام. مثل کســی که تازه از خواب راحت بیدار شــده 
باشــد  یا از یــک راهپیمایی طولانی بــه لب برکه ای 
رســیده باشــد. حال او برایم غریب بود. در آن سوی 
پنجــره، هیاهوی کرکننــده ای دنیا را تــکان داده بود. 
اما در این ســو هیچ خبری از هیجــان نبود. از جنجال 
یا فریاد. درســت مثل تابلوهایش مثل همان دشــت 

همواری که در همه تابلوها بود.
قرار بود بخش هایی از کتاب «در فاصله دو نقطه» 
را جلــوی دوربین بخواند. با همــان صدای خش دار 
مردانــه ای که به او ابهت می داد؛ که خواند. از دوران 

پر اضطراب کودکی اش.
از آن روزهای ناآرام «ایران» و سال های ناخوش 
کشور! عجیب نبود؟ انتخاب این بخش؟ به او نگاه 
می کنم. گردنبند مروارید هســت. روی لباســی که 
شــیک است. او همیشه شــیک بود. اجازه نمی داد 
کســی او  را در وضعیت نامناســب ببیند. وسواسی 
که همیشــه با او بود. همان طور که اجازه نمی داد 
کسی خلوت نقاشی اش را بر هم بریزد! او برای خود 
حریم هایی داشــت. حریم هایی که به کسی اجازه 
ورود به آنها را نمی داد. او در جهان خودش زندگی 

می کرد.
جهانی که بیشــتر بــه تابلوهایش شــبیه بود تا 
جهــان پیرامون. او در این جهان پر از مروارید، به افق، 
به دشــت و آفتاب دلبســته بود. جهانی تکرار شونده 
که مــدام در او هم تکرار می شــد. گردنبنــد مروارید 
همیشــگی با دانه های درشت، حالا بخشی از او بود. 
جزئی از یک کل که بایــد در کنار آن جهان، معنا پیدا 
می کرد. بوم ها و رنگ ها و آســمانی که هم رنگ زمین 
بود! شاید آینه ای در برابر زمین! آن چنان که تابلوها در 
برابر او. جهان پیرامون، برای او شاید جهان تصنع بود. 
جهانی که مفهوم خود را از دســت داده بود و حالا او 
می خواســت جهان خود را خلق کند. اگر نمی شد با 
تغییر در پیرامون، لااقل در درون تابلوهایش این کار را 
می کرد. جهان مجازی یا جهان واقعی؟ هر هنرمندی 
خواهد گفت، جهان هنری او، نزد خود او، واقعی تر از 
جهان بیرونی او است و جهان این نقاش هم بی تردید، 
واقعی ترین جهان او است. شاید زندگی در این جهان 
او را این قدر آرام کرده بود! آن قدر آرام که دیگر اعتنایی 

به بیرون نداشت!
۵. با فاصله، همچنان نزدیک

بیرون شلوغ نیســت. این بار انتخابات، مردم را به 
خیابان نکشــانده اســت. قرار هم نبوده خبری باشد. 
همه درگیر جهان پر هرج و مرج خودشــان اند. درون 
هرکس جهان پر آشــوبی اســت که مجال را از جهان 
پیرامون ســتانده اســت. این بار تلفــن زنگ نمی زند. 
آن ســو و این ســوی پنجــره خانه ما چنــدان فرقی 
ندارد. شــاید فرقش در بوق های کر کننده ای است که 
می شنویم یا عبور گاه و بی گاه آمبولانس آژیرکشانی که 
به سویی می رود. شاید درون ما هم به آمبولانس نیاز 
داشته باشــد! آژیری که اخطار بدهد تا راهی از میان 
انبوه «ترافیک اندوه» باز شــود! مدت هاســت سیگار 
نمی کشم. دود به اندازه همه در هوا هست. سهم من 
هم از دود هر روز می رسد! از آلودگی، از هوا، از آب یا 
شاید هم از دنیایی که دیگر زیبا نیست. به دشت های 
درون تابلوهای نقاش فکر می کنم. به اینکه جهان او 
چگونه خلق شــد؟ جهانی که او بــا آن خو  گرفت و 

در آن ماند.
راستی از او چه خبر؟

...
تنبلی، شــاید هم همان دلمشغولی های بیخودی 
مانع شــد. مانع تماس و احوال پرســی، چه رســد به 
ســرزدن و عیادت. این ویژگی ناخوشــایندی است که 
نمی دانم از چه کســی به ارث برده ام؟ مدت هاســت 
بی خبرم. شاید چند ماهی و شاید هم بیشتر. آخرین بار 
او بود که زنگ زد. با «حسین پایا» در حال رفتن به نزد 
«عباس عبدی» بودم که زنگ زد. می گفت مدتی است 
ناخوش اســت. چندان دل و دماغ دیدار با این و آن را 
ندارد؛ اما فراموش نکــرده که گاه باید با برخی حرف 
بزند. می گفت حالش که بهتر شــد، قراری می گذارد 
برای دیدار تازه. می دانستم همان وسواس همیشگی 
است که نمی خواهد کسی، او را در آن وضع ببیند. او 
هیــچ گاه در هیچ دیداری از خود ضعف نشــان نداده 
بود. در همه این سال ها از خود چهره ای مصمم نشان 
داده بود. می دانســتم از چند بیماری و نارســایی رنج 
می برد؛ اما در دیدارها هیچ گاه بروز نمی داد. می گفت 
فقط نقاشی او را زنده نگه می دارد و تا روزی که زنده 
است، نقاشی خواهد کرد. اتاقی رو به تراس آفتاب گیر 
کارگاهــش بود. بــا انبوهی رنــگ و بوم و ایــده. اما 
نمی دانم در این روزها، در آن اتاق قلم مویی بر بومی 

نقشی زده بود؟
مدت ها بود امروز و فــردا می کردم برای تماس و 
گذاشتن قرار، که خبرش منتشر شــد. «ایران درودی» 
نقاش پرآوازه ایرانی در ۸۵ سالگی درگذشت. نمی دانم 
این بــار با او فاصله ام چقدر اســت؟ زیاد یا کم؟ دور یا 
نزدیــک؟ آیا مرگ فاصله ایجاد نمی کند؟ شــاید خود 
او در همــان ســال ها کــه «در فاصلــه دو نقطه» را 
می نوشت، به این موضوع فکر کرده بود؟ به اینکه در 
جهانی که خود خلق می کند، «مرگ» دارای مفهومی 
انتزاعی اســت. مفهومی به غایت «تجریدی» اســت. 
به همین خاطر شاید دیگر نباید به مرگ می اندیشید! او 
به همان جهانی تعلق داشت که خود آن را خلق کرده 
بود. لابد مرگ هم در آن جهان با تفســیر او به گونه ای 
دیگر است. به همان  گونه که خود خواسته بود. رفتن 
به دیاری که پوشیده از مروارید است و خورشید در آن 

همواره به زمین چسبیده است. آنجا «ایران» است!

نمایشــگاه عکس «اصلان ارفــع»  را باید همگان 
ببینند. درســت اســت که زمان برگزاری آن در گالری 
اثر به اتمام رســید؛ اما حتما امــکان برپایی مجدد آن 
وجود خواهد داشــت. این عکاس مســتقل سال ها به 
افغانســتان در رفت و آمده بود و با تمرکز روی مسائل 
مختلف کودکان به این سؤال بزرگ مخاطبان که «چرا 
طالبان دوباره به افغانســتان برگشــته» بدون هر گونه 
ادعا و سیاسی کاری پاسخ داده است. در واقع نمایشگاه 
عکس «آه و فغان» با رونمایی از کتاب عکس با همین 
نام، مکمل هم بودند تا به شکل پاناروما زندگی کودکان 
افغان را که با هزار مشــکل دست و پنجه نرم می کنند، 
به نمایش بگذارد و همین کودکان با دلایل مشــخص 
جذب طالبان می شــوند و با شــلیک گلوله از اسلحه 
کودکی زندگی نکرده خود را طلب می کنند. شاید فیلم 
پخش شــده در فضای مجازی از ســربازان طالبان که 
روی صندلی کودکانه بــازی می کردند، گواه این مدعا 
باشــد...  بخشــی از عکس های نمایشــگاه به زندگی 
خــوش مردم افغــان اختصاص داشــت و برخی هم 
سایه مردی را نشــان می داد که روی سر کودکی هوار 
شده! کنجکاو شــدم و از اصلان ارفع موضوع را جویا 
شدم. او پاســخ من را به کتاب احاله کرد و با واقعیتی 
دردناک و بی رحم مواجه شدم که دل هر انسانی را به 

درد می آورد.
ارفع توضیح کوتاهی داد: «کتاب «آه و فغان» درباره 
مشــکلات کودکان افغانســتان اســت. من که ســال ها 
در تردد به افغانســتان هســتم، از نزدیک از مشــکلات 
آگاهم؛ اما البته فکر نمی کردیــم طالبان دوباره برگردد. 
به همین دلیل شــاید اصلا این کتــاب می تواند بیانگر این 

نکته باشد که چرا طالبان دوباره بازگشتند».
کتاب به بخش های مختلفی می پردازد؛ اینکه چگونه 
کودکان رها شــده و بدون آموزش بد تربیت می شــوند و 
چگونه کودکی خود را تجربه کردند که در نهایت جذب 

طالبان می شوند و تفنگ به دست می گیرند.
یکــی از مهم تریــن فصل هــای کتــاب مربــوط به 
کودک آزاری پسران می شد. ارفع درباره این بخش گفت: 
«خانه ای که من رفتم. صاحب آن قاچاقچی مواد مخدر 
بود که بچه یعنی همان پسر می آورد و با وجود این بچه 

بزم برپا می کردند»! واقعیتی تلخ که بر پسربچه های این 
ســرزمین رفته! کتاب کلا ۹ فصل است که هشت فصل 
آن به آســیب ها و یک فصل هم به صراحت به مسئله 
کــودک آزاری (پدوفیل) می پــردازد. یک فصــل درباره 
مدرسه رفتن کودکان است که متأسفانه دختران با وجود 

طالبان نمی توانند دیگر به مدرسه بروند.
فصل دیگر درباره تأثیر آســیب های جنگ  بر کودکان 
است که دائما سرباز و اسلحه و مین در خیابان می بینند 

و آسیب های غیر قابل حلی روی بچه ها می گذارد.
فصل بعدی درباره بچه هایی اســت که دست و پا از 
دست داده اند؛ حالا به وسیله بمب های جاده ای یا مین. 

چون بچه ها به همه جا سرک می کشند.
اعتیــاد  دربــاره  ســوم  فصــل 
بچه هاســت. چــه بچه هایــی کــه 
خودشــان اعتیاد دارند و چه آنهایی 
که نظاره گر اعتیاد اطرافیان، پدر و مادر 

هستند!
فصل چهارم دربــاره «بچه بازی» 
اســت کــه مهم تریــن فصــل کتاب 
محســوب می شــود که عکاس روی 
آن تأکید داشــته. چون اصولا در دنیا 
درباره آن خیلی کم کار شــده است! 
به قول ارفع «چون کار ســختی است 

و دســتیابی به آن چندان راحت نیســت. کار مشــکلی 
بود و مجبور شــدم ســه، چهــار ســال در رفت و آمد به 
جاهای مختلف افغانســتان و به ویژه شــمال آن باشم! 
که اتفاقا جای امنی نیســت که در نهایت در شــبرغان و 
فاریاب توانســتم عکس ها را بگیــرم. برای خودم خیلی 
مهم بــود؛ چون بیشــتر به دختــران و زنــان پرداخته 

بودم؛ ولی اینجا روی پســران 
تأکید داشتم. آسیب هایی که پسربچه ها می بینند و بعد ها 
وقتی بزرگ می شوند، دوست دارند خودشان بچه داشته 

باشند؛ یعنی دور تسلسل باطل!».
او افزود: «بچه بازی در شــرق به این معناست: بازی 
یعنی رقص و بچــه هم در زبان دری یعنی پســر. حالا 
پســران در مجالس می رقصند. حالا ممکن است مورد 
سوءاســتفاده جنســی قرار بگیرند؛ ولی لزوما هم حتما 
نباید این اتفاق بیفتد! در اینجا بیشــتر مســئله پسربچه 
اســت که لباس زنانه تنش می کننــد. زنگوله به پایش 
می بندنــد. به اصطلاح بزکش می کننــد؛ ولی درنهایت 
از آن لذت جنســی می برند!». فصل هفتم کتاب درباره 
زنان و دخترانی اســت کــه ناچار به 
زود هنــگام می شــوند  ازدواج هــای 
و مســئله کودک همســری را مطرح 
می کنــد کــه دختــران را در کودکی 
بــا زور مجبــور می کنند کــه ازدواج 
کننــد و بعد خیلی از آنهــا مورد آزار 
خانگی قرار می گیرند و رویشان اسید 
پاشیده می شود و در نهایت زنانی که 
همسران شــان را می کشــند و زندانی 
می شوند و خیلی از بچه های آنها که 
کسی را ندارند از آنها نگهداری کند، با 
مادران در زندان می مانند که آن موقع یک نهاد غیر دولتی 

راه اندازی شده بود تا از این بچه ها مراقبت کند.
فصلی دیگــر درباره کودکان کار هســت که آمارش 
بســیار بالاست؛ از زباله گردی تا تأمین دوچرخه و مجبور 
هســتند برای امرار معــاش چنین کنند؛ چــون چاره ای 
ندارند! «فصل دیگر هم مربوط به مریضی هایی است که 

در جاهــای دیگر دنیا کمتر وجود دارد که صعب العلاج 
هســتند؛ مثل مالاریــا، فلج اطفــال و از همــه مهم  تر 
مریضی ای که آن موقع وجود داشت و کشته زیاد می داد 
که در قلب کودکان ســوراخی ایجاد می شد که احتیاج 
بــه عمل قلب باز دارد که خدا را شــکر در آن زمان یک 
بیمارســتان در خود کابــل درمان می کــرد و قبلش  به 
ایــران، تاجیکســتان و هند بیماران را بــرای مداوا اعزام 
می کردند؛ ولی خب خوشبختانه این بیمارستان بیماران 
را با موفقیت  عمل می کرد. اما تعداد بیماران بیشــتر از 

ظرفیت بیمارستان بود».
از اصلان ارفع پرســیدم: از عکس گرفتن از این همه 
درد و رنج، احساســات انســانی شــما دچار بی حسی و 
کرختی نشده که پاســخ داد: «نه! چون کسی که در این 
مسیر قرار گرفته، باید یاد بگیرد که خودش را از رویدادها 
جدا کنــد؛ بنابراین هنــوز هم که با این مســائل مواجه 
می شوم، ناراحت می شوم؛ اما هنگام عکاسی اصلا یادم 
نمی آیــد چه چیزی را به تصویر می کشــم. چون در یک 

لحظه اتفاق می افتاد. پس دو تا چیز مختلف است».
او در ادامــه افزود: «نمایشــگاه عکس با کتاب «آه و 
فغان» متفاوت اســت؛ چون وقتی کســی به نمایشگاه 
عکس می آید، باید عکســی متفاوت از کتاب ببیند. و هم 
مخاطب آنچه می بیند، چشــم نواز هم باشــد. کاری را 
که دوســت داشــتم در کتاب ارائه کردم؛ اما عکس های 
چشــم نواز از زندگی مردم افغانستان را هم در نمایشگاه 

به نمایش گذاشتم».
وقتی از نمایشــگاه خارج شدم، همچنان دلم در گرو 
رنج های کودکان و مردم افغانســتان بــود که برخی از 
سیاست مداران فاســد، باعث شدند که طالبان دوباره به 

افغانستان برگردند... .

نگاهی به نمایشگاه عکس «آه و فغان» اصلان ارفع در گالری اثر

حکایت بازگشت دوباره طالبان به افغانستان!
یادداشت

ضرورت تداوم فرهنگ ها یا عدم 
آن در گرافیک معاصر-۶

همــه تفاســیر و معناهــای انتزاعی که به  �
نقوش و خطوط الصاق می کنند، شــاید اغراق 
باشــد یا گاهــی غیر از آن باشــد کــه در نظر 

طراحان بوده است.
 از آن جهــت کــه گاه مــا پرنده هایــی را 
می بینیم که به شــکل مثلث هایی هســتند که 
درونشان را با حالت شــطرنجی پر کرده اند، با 
پذیرش این تفسیر که مثلث با درون شطرنجی 
نماد کوه اســت، ناگزیریــم معانی مختلفی را 
به این پرنده ها نســبت دهیم، بــرای مثال این 
تفســیر باستان شناســان را بپذیریم که منظور 
طراح این بوده که این پرنده روی کوه هاســت 
که به نظر نگارنده بعید اســت چنین مفهومی 
را بــه این شــکل بــه تصویر درآورده باشــند؛ 
چرا که به ســهولت می توانستند تصویر همان 
پرنده را روی کوه بسازند و مهارت لازم را برای 
القای این مفهوم داشته اند و این توانمندی در 
ساخت و اجرای نقوش پیداست، یعنی در عین 
اینکه سعی کرده اند مفاهیم ثانویه به عملکرد 
نقوش طبیعت گرایانــه علاوه کنند اما توالی و 
ترتیب منطقی را همواره حفظ کرده اند، شــاید 
معنــای دیگری از این ترکیب می خواســته اند 
القا یا اســتخراج کنند. یا صرفا بــرای تزیین یا 
برای ایجــاد هماهنگی با ســایر اجزا طراحی 
ایــن کار را انجــام داده اند، در  هر حــال چنین 
تفاســیری با هر نتیجه ای مبین این نکته اند که 
پیش از اختراع خــط طراحان نقوش آن دوره 
توانســته اند بخشــی از باورهای خود را از این 
طریق گســترش داده و حفظ کنند یا به تصویر 

درآورند.
انسان و نقوش انســانی روی سفالینه های 
آن دوره ویژگی های خاص و منحصر به فردی را 
داراست؛ قد بلند، شانه های پهن و کمر باریک. 
نقش انســانی گاهی به  صورت تک پیکره روی 
ظروف اجرا شــده است و گاهی نیز به  صورت 
جمعی در حالــت جمعی که در برخی موارد 
حــس خاصي را بــا خــود دارد و گاهی کار یا 

فعالیتی شبیه به اجرای آیین های مذهبی. 
در مــواردی می بینیم که طراحان آن دوره، 
پیکره هایی را در ترکیب با نقوشــی انتزاعی یا 
نقوشــی گیاهی طوری ساخته اند که در  نهایت 
به فرم های بســیار گویا، خاص و زیبایی منجر 
شــده اســت، فرم هایی که امروزه می توان با 
نگاهی به آنها گســتره ذهنی خود و مخاطب 

را وسعت داد.
 کاری که اســتاد قباد شــیوا برای ســاخت 
پوســتر دانش، تکنولوژی و فرهنگ در خدمت 
انســان بــرای افتتاح دفتــر مرکزی یونســکو 
در ایــران با اســتفاده از تک پیکــره منقوش بر 
سفالینه پیشاتاریخی تپه موسیان از آن استفاده 
کرده اســت. در فصل هایی مجزا به بررســی 

این گونه آثار خواهیم پرداخت.
امــا آنچــه موجبــات شــگفتی آدمــی را 
بر می انگیــزد، مهــارت ساده ســازی فرم های 
طبیعی است و همین طور در ترکیب قرار دادن 
آن فرهم ها با انتزاع هندسی که منشأ و اتکای 

معناگرایانه دارد نه مابازای بیرونی.
 این شیوه از همنشینی دو تصویر با رویکرد 
متفاوت، تقســیم بندی فضــای کار، آن هم نه 
در فضــای تخت مثــل مقوا یا کاغــذ امروزی 
که از ســهولت بیشــتر بــرای کنتــرل و اجرا 
برخوردار است که روی بدنه سفال ها و ظروف 
ناخودآگاه هر بیننده ای را به تحسین وامی دارد. 
بعید نیست که این گونه فعالیت های تصویری 
تمرین هایی بودند که بعدها در شکل و شمایل 
دیگر به ساخت سردرها، پیکره ها، سرستون ها، 
جواهــرات و آثار معمــاری متکی بر آیین  های 

مختلف منتهی شده اند.
برخی از این نقوش حیات خود را همچنان 
ادامه داده و به ما رسیده اند  و در فرهنگ های 
امروزیــن اقــوام مختلــف ایران هنــوز همان 
کارکرد را دارند، با نگاهی به فرش های ترکمن 
که از جمله فرش هــای منحصر به فرد جهان 
اســت، در به کارگیری نقوش هندسی می توان 
بسیاری از این نقوش را رد یابی کرد و البته نباید 
انتظار داشت این دستاوردها یکباره یا به مرور 
از گســتره فرهنگی ایران و جهان رخت بسته 

باشند.
 با تحلیل نشانه شناســی و رویکرد تاریخی 
می تــوان غنــای بی رقیــب این نقــوش را در 
مقایســه با آنچه ما امــروزه به عنوان گرافیک 

مدرن می شناسیم، به دست آورد.
 فــرش از بســترهایی اســت که توانســته 
به خوبی از این میراث کهن پاســداری کند که 
در ادامه مباحث در فرازهایی گســترده به آنها 

خواهیم پرداخت.
 نقوش فــرش ایرانــی در نواحی مختلف 
پتانســیل های بســیاری با خود دارد که جز در 
مواردی ناچیز و قابل چشم پوشــی از آن غافل 
مانده انــد، هنرمندان معاصر ایــران خصوصا 

طراحان گرافیک.  

 فرانک آرتا

 ناصر نصیرى
 مدرس دانشگاه

جهان هنر حجم و مجســمه در جغرافیای ایران بیش از 
هر نقطه ای از جهان بــر خودآموختگی هنرمند و آنچه 
او از هنر بدوی ایران دریافت کرده، اســتوار اســت. به 
گونه ای که اگر هنرمنــد دارای تحصیلات آکادمیک هم 
باشد، دست سازه های ایرانی به شدت بر ایده ها و شکل 
اجرا و خلق اثر هنری هنرمنــدان ایرانی تأثیرگذار بوده 
اســت. در چند دهه اخیر به خصوص پس از رشــد هنر 
مدرن در ایران، چه آنهایی که آکادمیســین بوده اند و با 
دانش هنر روز و جهانی به ســراغ خلق اثر رفتند و چه 
کســانی که بدون دانش دانشــگاهی و با تکیه بر شوق 
و اســتعداد ذاتی خود دست به خلق اثر زده اند، هر دو 
در جغرافیای ایران خیلی رویکرد طبیعت گرایانه و نگاه 
بومی بر شکل گیری آثارشان مؤثر بوده است. به همین 
سبب و البته دلایل دیگر می توان گفت که هنر نائیف، یا 
خودآموخته به خصوص در ژانر مجسمه ســازی و حجم 
در سال های اخیر در ایران، ظهور و بروزهای بی نظیری 
به خود دیده است. یکی از همین هنرمندان که به تازگی 
در تهران، گالری آ، نمایشگاهی از آثار او بر پا شده، مهدی 
موسوی اعظم اســت. آنچه آثار او را نسبت به دیگران 
متمایز کــرده، بهره بردن او از ســنگ های طبیعی و در 
شــکل های طبیعی خود آنهاست. رشته پیوندی که این 
مجموعه را در یک طرح کلی یگانه می کند، دوتکه بودن 
تمامی مجســمه ها و چگونگی اتصال و همنشــینی دو 
تکه سنگ مجزاست. به بهانه نمایشگاه آثار او با عنوان 
«موضع اتصال» در گالری آ با مهدی موســوی اعظم به 

گفت وگو نشسته ایم.

  پیــش از آنکه به ســراغ ایده شــکل گیری این  �
مجســمه ها و این نمایشگاه برویم، از ایده هنر برایم 

بگویید. چه شد که به سمت هنر گرایش پیدا کردید؟
دربــاره ایده هنر بایــد بگویم هنر هــم مانند دیگر 
تولیدات بشری یک فاعل دارد، یک ماده خام و مهارتی 
که مــاده خام را به محصول نهایــی تبدیل می کند. به 
نظرم ساخت یک اثر هنری با ساخت یک کمد، کتری یا 
سنگ قبر یا هر مصنوع بشری دیگر تفاوتی ندارد. تفاوت 
آنجاست که این محصولات اشیائی مصرفی و فایده گرا 
هستند که همیشه تاریخ برای نیاز خاصی خلق شده اند. 
اما در اثر هنری با رویه ای متفاوت مواجهیم، واقعا تولید 
اثر هنری چــه نیازی را می تواند بــرآورده کند؟ دوگانه 
نیاز مادی و معنوی ساده ســازی قضیه اســت. هنرمند 
و اثــر هنری شــکافی با تقســیم کار اجتماعی و جهان 
اشیای مصرفی داشــته اند که بیش از آنکه به نیازهای 
معنوی ربط داشــته باشــند، زاده یک جور ســرگردانی 
و بی جایگاهی انــد. شــکافی که می توانــد امکان بیان 
حقیقت را درباره یک جامعه یا یک عصر به هنر بدهد. 
شاید همین جایگاه پرسه زن و مغشوش هنر من را درگیر 

کرده و به سمت هنر سوق داده باشد.
  شما صنایع دستی خوانده اید. چقدر این رشته به  �

اینکه به سمت هنر مدرن گرایش پیدا کنید مؤثر بوده 
است؟ زیرا از منظر بیرونی ما این رشته را سمت هنر 
کلاسیک می دانیم اما آثار شما سویه مدرن جدی در 

خود دارند؟
رشــته تحصیلی ام در توانایی ها و شــیوه های فنی 
کارم مؤثر بوده ولی در ذهنیت و گرایشــم به هنر مدرن 
ارتباطی نداشــته اســت. صنایع دســتی برای شناخت 
مــواد و مصالح گوناگون رشــته خوبی بود. شــما آزاد 
بودیــد در کارگاه های فلز، چوب، شیشــه و... بنا به میل 
و گرایش تــان حجــم کار کنید یــا چیز دیگــری را. این 

ذهنیت و منظر شماست که 
تعیین کننده جهت گیری شما 
در گرایش تان به هنر مدرن یا 

کلاسیک است.
فضــای  � از   فــارغ 

دانشــگاه  آکادمیــک 
در جایــی کــه زندگــی 
می کردیــد آیــا دوره یا 
کلاســی در زمینه هنر یا 
گذراندید  مجسمه سازی 
یا شــاگرد فــرد خاصی 

بودید؟
در یاسوج اواخر دهه ۷۰ عضو انجمن  های تجسمی 
و خوشنویسان شدم و همان سال ها تجربه هایی در کار 
حجم و قالب گیری های گچی داشــتم. مرحوم امراالله 
حسینی رئیس انجمن خوشنویسان یاسوج استادی بود 

که حدود چهار سال در کلاس هایش شرکت داشتم.
  آیا در اینکه ســنگ را به عنوان متریال کار خود  �

انتخاب کنید تصمیمی از قبل بر اساس ایده خاصی 
بود یا اتفاقی به سمت سازه های سنگی رفتید؟

انتخاب ســنگ به عنوان ماده کار آگاهانه و بر اساس 
تصمیمی از قبل بوده ولی بر اســاس ایده خاصی نبوده 
اســت. ایده ها برایم پس از انتخاب سنگ به عنوان ماده 
کار و پــس از کســب مهــارت و تکنیــک در برخورد با 

سنگ ها گشوده شدند.
 «در درگیری دیالکتیکی بین ذهن و ماده است که  �

گاهی می توانم ایده ام را در سنگ پیاده کنم». مهدی 
موســوی جهان را چگونه می بیند که چنین زبانی را 

برای بیان حرف هایش انتخاب کرده است؟
تــلاش می کنــم صورت بنــدی ای از چگونه دیدن 
جهــان از منظر خودم بدهم 
ایــن جمله  با  که تطابقــی 
نمایشــگاهم  اســتیتمنت 
داشته باشد. در تلاشم برای 
اســتفاده حداکثــری از فرم 
سرنخی  دنبال  به  ســنگ ها 
در آنها بگردم، ســرنخی که 
از طرف ســنگ به من بگوید 
مــن را شــروع کن یــا من را 
این گونــه ادامه بده. منظورم 
از دیالکتیــک بیــن مــاده و 
ذهن، چنیــن گفت وگوهایی 
بین ســنگ و من، یــا ذهنیت و ماده در فرایند ســاخت 
مجســمه هایم اســت. از منظر تفکــر دیالکتیکی تنها 
جوهــر و ذات موجود در جهان تصــادم، تغییر و ایجاد 
تعادلی جدید اســت و دیالکتیک تبیین چگونگی وقوع 
این تغییرات اســت. دیالکتیک نوعی تفکر اســت و این 
جمله از ایــن ذهنیت و نحوه نگرش به جهان شــکل 

گرفته است.
 «موضع اتصــال» از چه چیزی می خواهد حرف  �

بزند و ایده این مجموعه به صورت مشــخص از کجا 
شکل گرفت؟

موضع اتصال متکی اســت بر فــرم به عنوان مرکز 
ثقل اثر هنری. در درگیری با فرم خود ســنگ اســت که 
این آثار شــکل گرفته اند. اینکه نتیجه کار بســته به فرم 
ســنگ اســت که خود پیشــاپیش ایده یا محتوا را ذیل 
فرم قــرار می دهد. می توانم بگویم ایده مشــخص این 
مجموعه، آشکارســازی ایده های نهفته در آفریده های 
طبیعی است؛ اینکه سنگ ها ایده های نهفته در خود را 
با وضوحی نســبی بیان می کنند و مــن این ایده ها را در 

مجسمه ها قطعیت می بخشم.
  آیا می توان مهدی موســوی را یک مجموعه ساز  �

امروز  شناخته شده  هم تباران  جنس  از  خودآموخته 
همچون محمدحســین عماد دانست.  با این تفاوت 

که او با چوب کار می کند و شما با سنگ. 
خیر، من از میــراث آکادمی بهره بــرده ام، منظورم 
صرفا مطالعات دانشــگاهی نیست، مطالعات پیرامون 
تاریخ هنر و تاریخ تطور فرم های هنری و آشنایی نسبی 
با دیگر مدیوم های هنری و... تکامل فکری ام را شــکل 
داده اند. حــال آنکه یک هنرمند نائیــف از منابع الهام 
خیلی شــخصی تری بهره مند است. شــباهت موجود 
بین کارها می تواند ریشه در نگرش های مشابهی داشته 
باشــد، یک هنرمنــد می تواند با وجود تفــاوت در ابزار 
کار و شــیوه های فنی و مــاده کار از منظر و نگرش یک 
مجسمه ســاز دوره پارینه ســنگی یا رنسانس دست به 

خلق آثارش بزند.
  حضور طبیعی سنگ ها و برآمدن آنها از طبیعت  �

خود منظومه ای آرامش بخش در اثر به وجود آورده 
اســت. چقدر سعی کرده ای به شــکل سنگ وفادار 
باشــی و با کمترین تغییر شــکل آنها را به نمایش 

عمومی بگذاری؟
تمام تلاشــم بر اســتفاده حداکثری از فرم سنگ با 
کمترین دســتکاری ممکن و فهم ایده هــای نهفته در 

سنگ بوده است.
 به لحاظ شکل اجرائی که این مدل کار حجم دارد  �

و تکیه بیش از اندازه به تعادل، چقدر کارهای خود را 
بادوام و قابل ماندگاری می دانید؟

اینکه این مجسمه ها پایه ندارند به این دلیل بود که 
روی پایه قرارگرفتن شان، کشیدگی، تنش و دفرماسیون 
عضلاتی را که از پای مجسمه ها آغاز و در سرتاسر فیگور 
پخش می شــد، از بین می برد. تعادل این مجسمه ها را 
با محاســبه و دقت بالایی انجــام داده ام و اگر در جای 
مناسبی قرار بگیرند، می توانند مانند گذشته سنگی شان، 

میلیون ها سال دیگر به عمرشان ادامه دهند.

گفت وگوی «شرق» با مهدی موسوی اعظم، مجسمه ساز، درباره نمایشگاه موضع اتصال در گالری آ
فهم ایده هاى نهفته در سنگ


